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  با وجود گذشت ۱۱ روز از زلزله شهرستان خوي، امدادرساني به زلزله زدگان در روستاهاي صعب العبور ادامه دارد و عملیات آواربرداري و بازسازي نیز در این شهرستان آغاز شده است.
عکس: حسین یاراحمدي/ میزان

تاریــخ اجتماعی ایران نشــان می دهد 
مــردم در هــر شــرایطی از کمــک به 
هموطنــان خــود در بحران هــا دریغ 
نکرده انــد. اولین باری که بــا میانداری 
یک چهره شناخته شده، جنبشی مردمی 
برای کمک به راه افتاد زلزله بوئین زهرا 
بود. در شــهریوره ماه ۱۳۴۱ زمین لرزه ای قدرتمند شهرســتان بوئین زهرا واقع در استان 
قزوین کنونی را لرزاند و حدود ۲۰ هزار کشته بر جای گذاشت. شادروان غلامرضا تختی 
ظاهرا به پیشــنهاد نشریه «کیهان ورزشی» یک تنه در شهر تهران به راه افتاد و اقدام به 
جمــع آوری کمک کرد. کســبه بازار دخل های مغازه و زنان طــلا و جواهرات خود را با 
توجه به شناختی که از تختی داشتند، سخاوتمندانه اهدا کردند. حتی گفته شده پیرزنی 
که توانایی مالی نداشته، تنها دارایی اش یعنی چادر سر خود را تقدیم می کند. متأسفانه 
در این چندساله بلایای طبیعی فراوانی کشور را درگیر کرده که از میان آنها می توان به 
زلزله رودبار و منجیل در ســال ۱۳۶۹، زلزله بم در سال ۱۳۸۲ و سیل اوایل سال ۱۳۹۸ 
اشــاره کرد. در همه این رخدادها چهره های ورزشی و هنرمندان (یا به گفته امروزی ها 
«سلبریتی ها») پیشــرو در جمع آوری کمک های مردمی شدند. حتی در سال ۱۳۶۹ که 
هم زمان با برگزاری جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا بود، یورگن کلینزمن فوتبالیســت سرشناس 

آلمانی نیز با مردم ایران همدردی و کمک هایی کرد.
آنچه که انگیزه نوشتن یک یادداشت شد، اعلام شماره حساب شخصی از سوی کریم 
باقری برای دریافت کمک های مردمی در حمایت از زلزله زدگان خوی و مسدودشــدن 
آن بود. باقری در متنی که در صفحه اینســتاگرام خود منتشــر کــرده ماجرا را این گونه 
روایت می کند: «ســلام به هم میهنان عزیز. طی درخواست های زیادی از طرف دوستان 
و آشــنایان جهت ابراز همدردی از طریق کمک های نقدی و بشردوستانه طبق سوابق 
بنده در این زمینه ها، خود تصمیم گرفتم مسئولیت این کار را بر عهده بگیرم تا طبق روال 
همیشــه تلاش کنیم شاید مقداری از فشــار و رنج مردم را کاهش دهیم. روز سه شنبه 
صبح در اینســتاگرام شماره حســابی در اختیار گذاشــتم، ولی چند ساعت بعد حساب 
مسدود و غیرفعال شد. خواستم بدین وسیله از تمام کسانی که موفق به واریز کمک های 
نقدی شــده اند و کســانی که با وجود تلاش های مکرر موفق نشدند، تشکر و قدردانی 
کنم...». قوه قضائیه نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد که در ســال های گذشته و در پی وقوع 

حوادث غیرمترقبه از قبیل ســیل و زلزله، گاه مواردی پیش آمده است که افراد مشهور 
برای جمع آوری کمک های مردمی به حادثه دیدگان شماره حســاب های شخصی خود 
را اعــلام کرده اند. چنین اقداماتی در معرفی حســاب های بدون ضابطه منجر به وقوع 
جرایمی نظیر کلاهبرداری یا مشخص نشــدن نتیجه هزینه کردها و عملکرد افراد شده 
اســت. اخیرا نیز در پی وقوع زلزله در شهرستان خوی، برخی از هنرمندان و ورزشکاران 
مشهور دست به اقدام مشــابهی زده و برای دریافت کمک های مردمی شماره حساب 
شخصی خود را در فضای مجازی معرفی کرده اند که البته این اقدام نیاز به درنظرگرفتن 
موازین قانونی داشــت. بر اساس قانون مدیریت بحران کشور و در راستای پیشگیری از 
وقوع جرم، صرفا سازمان هلال احمر با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان 
بسیج مســتضعفین، سازمان بهزیستی کشــور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های 
مرتبــط اقدامات لازم در زمینــه جذب، هدایت و توزیع کمک هــای غیردولتی را انجام 

می دهند و هیچ شخصی مجاز به تبلیغ و جمع آوری کمک های مالی مردمی نیست.
جهت ضابطه مندسازی نحوه مدیریت بحران در سطح کلان، مجلس شورای اسلامی 
در هفتم مردادماه ۱۳۹۷ قانون «مدیریت بحران کشور» را در ۲۶ ماده از تصویب گذراند. 
در ماده یــک این قانون، هدف از تصویب ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و 
پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و 
بحران ها، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظــارت دقیق بر فعالیت دســتگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و ســوانح و کمك 
به توســعه پایدار برای مدیریت بحران کشور عنوان شــده است. در این قانون سه نهاد 
«شــورای عالی مدیریت بحران»، «ســازمان مدیریت بحران کشور» و «ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران» نیز پیش بینی شده است. در بیانیه قوه 
قضائیه با اســتناد به ماده ۲ این قانون، امکان جمع آوری کمک های مردمی را فقط به 
همکاری سازمان هلال احمر و با همکاری نهادهای امدادی زیر نظر سازمان بهزیستی 
کشور امکان پذیر دانسته است. بهترین پیشنهاد برای جلوگیری از سوءتفاهم و هدردادن 
انرژی در بحبوحه بحران و امکان همیاری فوری به هموطنان، تأســیس یک ســازمان 
مردم نهاد از سوی چهره های هنری و ورزشی کشور برای جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی در مواقع مورد نیاز زیر نظر سازمان هلال احمر است؛ مانند «بنیاد باران عشق» 
که ســال ها پیش بانو نرگس کلباسی به عنوان نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی با هدف 

کمک رسانی و انجام فعالیت های ماندگار در مناطق محروم کشور تأسیس کرد.

در پی نبرد پایانی خســرو با افراسیاب که 
به شکســت شــاه توران انجامید، گرسیوز 
گجســته و جهن، فرزند افراسیاب، در بند 
ســپاه ایران گرفتار آمدنــد و گیو به فرمان 
خسرو، آن دو و دیگر اسیران و غنایم را نزد 
کاووس برد. کاووس، جهــن را جایگاهی 
شایســته در کاخ خویش بخشید و گرســیوز را که همه رنج ها از رشك ورزى هاى او برخاسته 
بود، در زیرزمینی نمور و بی نور به بند کشید. آن گاه حکیم توس خود لب به سخن می گشاید 
و می گوید: «خوشــا آن پادشــاهی که دستی بخشــنده، دلی دریایی و اندیشه اى پارسا دارد و 

می داند که گیتی بر او می گذرد و به بی خردى نمی گراید».
خنک آن کسی کو بود پادشاه/ کفی راد دارد دلی پارسا/ بداند که گیتی برو بگذرد/ نگردد 

به گرد در بی خرد.
کاووس درگاه خویــش را از بیگانــه تهی گرداند و دبیری را فراخوانــده، براى نامداران و 
مهتران هر کشــورى نامه فرستاد که اکنون ترك و چین یکسره به فرمان ماست و دیگر پلنگ 
و بره از یك آبشخور می نوشند. شهریار ایران درویشان را درم و دینار داد و دو هفته پیوسته از 
انبوه نیازمندان و دریافت کنندگان بخشش، راه به درگاه شاه بسته شده بود. کاووس در هفته 
ســوم بر جایگاه شهریارى خود به شــادى بنشست و آواى ناى و بانگ سرود در شهر، پژواکی 
دیگر یافت و ســر ماه نو، گیو را به نزد خود فراخوانده، در جایگاهی بلند بنشــاند و جامه اى 
بخشید که بر آن زر و پیروزه نشانده بودند. آن گاه دبیری را فراخوانده و فرمان داد با خود کاغذ 
و مشــك و عبیر آورد و نامه اى پرمهر براى نواده خود نوشــت با این سخن: «فرزند ما بخت 
پیروز یافت و او ســزاوار مهترى و تاج و تخت است و آن دیوخویی که گیتی از او ننگ داشت، 
به کوشش نواده من در جهان آواره شد و دیگر مردمان جز به زیر لب نام او را نیاورند؛ همان 
کسی که سالیان سال خون بریخت و بدنامی با خود آورد، گردن شهریار ایران، نوذر تاجدار را 
بزد و برادر خویش را نیز با بداندیشی بکشت. پس او را رها مکن و در توران و مکران و دریاى 
چین در پی او بمان تا شاید جهان از رنج او رهایی یابد و امید که دادگر مهربان، تو را رهنمون 
شود تا گیتی را از رنج بدان و گفتار و کردار نابخردان بزدایی. آرزوى آن دارم که تو را شادمان 
ببینم و دل دشمنانت را آکنده از درد و از این پس پیوسته سر بر آستان یزدان پاك می سایم که 
همه امیدم و همه بیمم از اوســت. آرزو می کنم سرت سبز و دلت آکنده از داد و جهان آفرین 
رهنماى تو باشــد». و چون این نامه نوشته شــد، کاووس بر سر آن مهر نهاد و نامه را به گیو 
سپرد تا آن را در گنگ دژ به خسرو رساند. خسرو چون نامه نیاى خویش را از گیو دریافت کرد، 
شــادمان گشــت و فرمان داد جام می آوردند و رامشگران به ترنم، ترانه ها خواندند و سپاه را 
کلاهخود و جوشن بخشید و پیام نیاى خویش را در برابر آنان بازخواند. آن گاه خسرو، سپاه به 
گستهم، فرزند نوذر سپرد تا راهی چین شده، جهان را با شمشیر به فرمان خود درآورد و خود 
گریان به شارســتان پدر رفت و گرد باغ سیاوش بگشت و در جایی که خون سیاوش را ریخته 
بودند، از دادار مهربان خواست در همین جا خون افراسیاب را بریزد و کین خویش را فرونشاند. 

خســرو از آنجا سوى تخت بازگشت و از میان سپاهیان خود کسانی را برگزید که بیان و زبانی 
گویا داشتند و آنان را نزد خاقان چین، فغفور و مکران فرستاد که اگر شیوه داد در پیش گیرند 
و فرمان برند و از گذشته خویش پشیمان باشند و نیازهاى سپاه او را برآورده گردانند، بی گمان 
در آسایش و آرامش خواهند زیست و کسی که از فرمان او روى گرداند، باید خود را براى رزم 
آماده کند. فرســتادگان خسرو به یك یك آن کشورها رفتند و خاقان چین و فغفور با آگاهی از 
پیام خسرو، اگرچه آزرده، به ناگزیر فرستاده او را گرم پذیرا گشتند و با آواز نرم به او گفتند: «ما 
همه کهتر شهریار ایران هستیم و تنها از او فرمان می گیریم». و بدین گونه خورد و خوراك سپاه 
ایران و چهارپایانشان در هر گذرى فراهم آمد. تنها پادشاه مکران نامه خسرو را ناچیز دانسته، 
فرســتاده را خوار شمرد و گفت: «شــاه ایران را بگو نادیده بر ما فزونی نجوید. همه گیتی زیر 
تخت من اســت و جهان از بخت من روشنی گرفته. چون خورشید نور افشاند، نخست بر این 

بوم می تابد و اگر خسرو بخواهد از سرزمین من گذر کند، راه بر او خواهم بست».
بدو گفت با شاه ایران بگو/ که نادیده بر ما فزونی مجوى/ زمانه همه زیر تخت من است/ 
جهان روشــن از فرّ بخت من اســت/ چو خورشید تابان شود بر سپهر/ نخستین برین بوم تابد 

به مهر.
فرســتاده خســرو چون بازآمد و پیام پادشاه مکران بگزارد، شــاه ایران سخت برآشفت و 
شــتابان و گرازان به ســوى ختن برفت. در گذر از ختن، خاقان چیــن و فغفور، پوزش خواه و 
آفرین گویان به دیدار خسرو آمدند و تا سه ایستگاه شاه را همراهی کردند و از پوشش و خورش 
و از آرایش بزم و گستردنی چیزى فرونگذاشتند و همه گذرگاه خسرو را با دیبا بیاراستند و در 
راه او، زعفران و درم ریختند. فغفور صد هزار دینار نیز به خسرو پیشکش کرد و شهریار ایران 
ســه ماه را با نامداران سپاه خود در چین و ختن بماند و فغفور هر بامداد براى شاه پیشکشی 
تازه داشــت. در ماه چهارم شــاه ایران فرمان داد رستم در چین بماند و خود به سوى مکران 
تاختن گرفت. خسرو چون به نزدیکی مکران رسید، جهان دیده اى را از لشکر خود برگزید و او 
را نزد شــاه مکران روانه کرد با این پیام: «بنگر ما چه راهی را درنوردیده ایم و جهان از تاج و 
تخت ما روشــنی گرفته و چه بسیار بزرگان که سر بر آستان ما می سایند. اگر خورد و خوراك 
سپاه مرا فراهم نیاورى، جهان را بر بداندیشی چون تو، تنگ خواهم کرد و اگر اکنون به گفتار 
من ننگرى، رودبارى از خون روان می کنم و همه شهر مکران را ویران خواهم کرد». فرستاده 
خسرو به نزد شاه مکران رفته، پیام بگزارد. آن نابخرد را گوش شنوا نبود و بار دیگر پیام خسرو 

را خوار پنداشته، به خشم آمد.
فرستاده آمد پیامش بداد/ نبد بر دلش جاى پیغام و داد/ سر بی خرد زان سخن خیره شد/ 
بجوشید و مغزش از آن تیره شد/ پراکنده لشکر همی گرد کرد/ بیاراست در دشت جاى نبرد.

آن گاه فرستاده خسرو را با این پیام به نزد او بازگرداند که بگویدش آن پیروزى هایی که به 
دست آورده اى، همه و همه از مهر گردش گیتی فروز بوده است و چون به نزد ما به دستبرد 
آیی، خواهی دانســت مرد کیست و جنگاور کدام است. فرستاده خسرو چون بازگشت، همه 
شــهر مکران پر از گفت وگو شــد و زمین مکران را از کوه تا کوه لشکر فراگرفت. دویست پیل 

جنگی بیاوردند تا در پیشاپیش سپاه مکران جاى دهند.

شاهنامه خوانى

شهر - بن افلک - ۲۰۱۰
داگ مک ری (بن افلک) : 

فرقی نمیکنه چقد عوض شدی، تو باید بهای کارهایی که انجام دادی را بپردازی.
پس من راه درازی پیش رو دارم؛

ولی باز تو رو خواهم دید، این دنیا یا اونور.

دیـالـوگ روز

شــرق: طی چند روز گذشته خبر آزادی و همچنین بازداشت چند روزنامه نگار مطرح شده 
اســت. در این میان امید به آزادی روزنامه نگارانی که در طول اعتراضات بازداشت شده اند، 
در حال افزایش اســت. هرچند روز یکشنبه ۱۶ بهمن الناز محمدی دبیر اجتماعی روزنامه 
هم میهن پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد اما طی این چند روز پرونده چند نفر 
از آنها بسته شده است. مریم شکرانی دبیر اقتصادی روزنامه شرق که روز ۱۸ بهمن دادگاه 
داشت و افشین امیرشاهی سردبیر هم میهن آنلاین از این روزنامه نگاران هستند. نگین باقری 
نیز از روزنامه نگارانی بود که خبر آزادی اش با قرار وثیقه یک میلیاردی منتشر شد. همچنین 
احسان پیربرناش طنزنویس و روزنامه نگار ورزشی نیز دیروز از زندان قائمشهر آزاد شد. بهناز 
میرمطهریان همسر او در گفت وگو با شبکه شرق این خبر را تأیید کرد. پیربرناش آبان امسال 
بازداشت شده بود و به ۱۸ سال زندان در دادگاه بدوی محکوم شده بود. فیلمی از آزادی او 
و دیدار با پسرش کیان بسیار تأثیرگذار است. همچنین سعیده شفیعی خبرنگار و نویسنده با 
قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی نیز آزاد شده است. آریا جعفری عکاس خبری و نسیم سلطان بیگی 
روزنامه نگار، نیز طی چند روز گذشته به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. سلطان بیگی شامگاه 
۲۱ دی ماه هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام بازداشت شده بود. آریا جعفری نیز حدود 
چهار ماه پیش دســتگیر شــده بود و در دادگاه بدوی این عــکاس مطبوعاتی در دادگاه به 
تحمل مجموعا هفت ســال زندان، تحمل ۷۴ ضربه شــلاق در دادگاه کیفری و دو ســال 

ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. در عین حال حکم چند نفر از روزنامه نگاران 
اعلام شــده است؛ بر اساس گزارش ها حســین محمدی یزدی که ۱۴ آذر دستگیر شده بود 
توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به تحمل یک سال حبس تعزیری، دو سال 
ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشــور و نیز الزام به شــرکت در دوره مدیریت رفتار و 
مهارت دانش محکوم کرده اســت. مســعود کردپور، روزنامه نگار و سردبیر آژانس خبری 
موکریان که بیش از چهار ماه است در زندان به سر می برد از سوی دادگاه انقلاب شهرستان 
بوکان به تحمل ۱۷ ماه حبس محکوم شده است. در حال حاضر با بررسي تغییرات  آخرین 
فهرستي که هفته گذشته  از سوی کمیته اجرائی پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی 
منتشــر شــده  هنوز ۱۷ روزنامه نگار همچنان در زندان هستند. نیلوفر حامدی روزنامه نگار 
شرق، الهه و الناز محمدی روزنامه نگاران هم میهن، مسعود کردپور مسئول آژانس خبری 
موکریان، ویدا ربانی روزنامه نگار، امیرحســین بریمانی روزنامه نگار، اشکان شمی پور فعال 
رسانه ای، شهریار قنبری نویسنده نشریه بادبان، فرزانه یحیی آبادی خبرنگار محلی در آبادان، 
ملیحه درکی عکاس شیرازی، مارال دارآفرین خبرنگار لاهیجانی، کامیار فکور روزنامه نگار، 
اسماعیل خضری خبرنگار در کردستان، حسین محمدی یزدی سردبیر رسانه های ایران تایمز 
و مبین ۲۴، امیر عباسی سردبیر سابق سلام نو و مهرنوش زارعی یهنزکی خبرنگار. همچنین 

احمد غلامی گرافیست مطبوعاتی نیز همچنان در زندان است.

۱۷ روزنامه نگار در زندان
احسان پیربرناش آزاد شد

زلزله خوی و پیشنهادی به چهره های نیکوکار

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

خسرو، روشنای چشم کاووس

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


